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  چكيده

شناس   پژوه و جامعه   هاي دكتر ناصر تكميل همايون، تاريخ       مقالة حاضر به بررسي نوشته    
اغلـب  . پـردازد   ويژه با تأكيد بر آثار ايشان دربـارة دورة قاجاريـه مـي              سرآمد معاصر، به  

صر قاجـار؛ از ايـن      هايي است دربارة تاريخ و جامعة ايران ع         هاي ايشان پژوهش    نوشته
رو پرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه آيا دكتر تكميل همايون توانـسته اسـت در                 

بـه نظـر   . شناسـي پايبنـد باشـد    ويژه جامعـه  نگاري و به هاي خود به اصول تاريخ     نوشته
شناسي براي خود عمـدتاً شـأن         رسد ايشان با وجود تحصيلات تخصصي در جامعه         مي

شناسـي    اند و از اين رو ايشان چندان به اصول و قواعـد جامعـه               پژوهي قائل بوده    تاريخ
هـا و   شناسانه، روش   كردند، به طوري كه در حوزة به كارگيري مفاهيم جامعه           توجه نمي 

هايي است و حتـي       شناختي آثار ايشان خالي از چنين سنجه        هاي جامعه   ها و تبيين    نظريه
شناسـانه    هـاي جامعـه      روش و تبيين   هاي ايشان تعارض با     ترين نوشته   در برخي از مهم   

پريـشي مفهـومي،    لذا مقالة حاضر در سه سطح تعريـف مفـاهيم و زمـان        . مشهود است 
شناختي، آثار دكتر تكميل همـايون را         هاي جامعه   ايستار دوكسايي و فقر روش و نظريه      

  . كند ارزشيابي مي
پريـشي،    تي، زمـان  شناخ  نگاري، نقد جامعه     ناصر تكميل همايون، تاريخ    :واژگان كليدي 
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  مقدمه
او در مـدارس قـزوين و تهـران         .  در قزوين اسـت    1315 آذر ماه    2ناصر تكميل همايون متولد     

وزيـري دكتـر      در دورة تحصيل در دبيرستان در تحولات سياسـي دوران نخـست           . تحصيل كرد 
 تا بـه امـروز او از        تأثير قرار داد كه     چنان ذهن او را تحت      وقايع آن روزگار آن   . مصدق فعال بود  

 در رشـتة فلـسفه و       1333وي در سـال     . جهت سياسي وفادار بـه مكتـب مـصدق بـوده اسـت            
سـراي عـالي تهـران        تربيتي دانشگاه تهران پذيرفته شد و همزمان با آن در كتابخانة دانـش              علوم

 گـذار رشـتة     ايشان شاگرد دكتر غلامحـسين صـديقي بنيـان        . عنوان كتابدار مشغول به كار شد       به
او بلافاصله دسـتيار و همكـار       . شناس شهير بود    طور احسان نراقي جامعه     شناسي و همين    جامعه

  ).107: 1396خانيكي، (دكتر نراقي در موسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي شد
 شمـسي و  40 و اوايل دهـة  30او از اعضاي سازمان جوانان جبهة ملي ايران در اواخر دهة  

اش در  هـاي سياسـي   شـدن فعاليـت   ها با پررنگ   در آن سال  . ان بود نيز از اعضاي حزب ملت اير     
 براي ادامة تحصيل با گـرفتن بـورس         13421در سال   . نظر ساواك قرار گرفت     جبهة ملي، تحت  

علـت فعاليـت سياسـي، بـورس      راهـي پـاريس شـد؛ امـا بعـد از مـدت كوتـاهي بـه             تحصيلي  
بخانة ملي پاريس شركت كرد و پس از    ها بعد در آزمون كتابداري كتا       سال. اش لغو شد    تحصيلي

 دومـين   1356 دكتراي تـاريخ و در سـال         1351وي در سال    . قبولي در آنجا مشغول به كار شد      
او بعــد از گــرفتن دكتــراي . شناســي را از دانــشگاه ســوربن گرفــت دكتــرايش، يعنــي جامعــه

: 1396 صـارمي،    ؛211: 1396راد،    قانعي(شناسي، دستيار دكتر هابيس در كلژدوفرانس شد        جامعه
 ولـي در    2هاي سياسي پرداخت و حتي زنـداني شـد          بعد از انقلاب چند سالي به فعاليت      ). 172

 فعاليت سياسي را كنار گذاشت و همت خـود را مـصروف تحقيقـات علمـي و           60اواسط دهة   
  . انساني و مطالعات فرهنگي كرد تدريس در پژوهشگاه علوم

هايي بـا موضـوع عـصر قاجـار و            رزشمند ايشان كتاب   و ا   به نظر راقم اين سطور، آثار مهم      
تاريخ اجتمـاعي    ، معاصر ةمرزهاي ايران در دور   ،  تهرانهايي همچون     كتاب. تاريخ معاصر است  

از ايـن جهـت مـا    . آغاز فرمانروايي ايل قاجار  ره،  خاستگاه تاريخي ايل قاجار   ،  و فرهنگي تهران  
شناسيم و دغدغـة اصـلي         يك قاجارشناس مي   عنوان  استاد تكميل همايون را پيش از هر چيز به        

لذا مقالة حاضـر بيـشتر نـاظر بـه          . هاي وي هم به اين دوران معطوف است         مطالعات و پژوهش  
                                                 

صـدر،    بنـي ( به منظور ادامة تحـصيل راهـي پـاريس شـد           1345 طبق روايتي ديگر دكتر تكميل همايون در سال          .1
  ). پاورقي345: 1398

از كاخ شـاه  كتر تكميل همايون در كتاب  براي اطلاع از اين قضيه رجوع شود به اشارتي كه دكتر نراقي، استاد د          .2
  ) 1385نراقي، (اند  داشتهتا زندان اوين 
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آغـاز    ره و   خاسـتگاه تـاريخي ايـل قاجـار       ويـژه دو كتـاب        بررسي مضامين كتب عصر قاجار به     
 كتـب مهـم و ارزشـمند در    است؛ دو كتابي كه به نظر راقم اين سطور، از      فرمانروايي ايل قاجار    

دليل تخصص تكميـل همـايون    از سوي ديگر مقالة حاضر به . ميان تمام نوشتارهاي ايشان است    
هـاي    شناختي را هم بررسي كرده اسـت؛ اينكـه آيـا در نوشـته               ي مضامين جامعه  شناس  در جامعه 
  .شناختي را رديابي كرد هاي جامعه ها و تأويل توان روش، مفاهيم، تبيين ايشان مي

  

  پريشي مفهومي تعريف مفاهيم و زمان
شناسـي    اي چون جامعه    شناسي اين است كه رشته      يكي از وجوه تمايز بين رشتة تاريخ و جامعه        

شناسـانه بـدون فهـم، ادراك و     براي خود مفاهيم بسيار متنوع و تخصصي دارد و گفتمان جامعه 
شناسـان   ان مثال هر يـك از جامعـه    عنو  به. تواند شكل بگيرد    تعريف دقيق اين مفاهيم اساساً نمي     

هايي با عنوان  كه كتاب... بزرگ را در نظر بگيريد، كساني چون وبر، دوركيم، پارسونز، بورديو و
شناسان بـه   لذا يكي از شرح وظايف جامعه. منتشر شده است... واژگان تخصصي وبر، بورديو و    

بـازتعريف و حتـي خلـق       شكل سنتي اين بوده است كه واژگان تخصصي خود را تعريف، يـا              
انـساني ـ    اي چون تاريخ واجد كمترين مفاهيم تخصصي در ميان علوم ولي در مقابل رشته. كنند

شود كه كارورزان اين رشته درخصوص وضع مفاهيم نوين           اجتماعي است و اغلب مشاهده مي     
ي بـه نظـر اوكـشات لغـات داراي معنـا          . دهنـد   هاي بسيار از خود نشان مي       مقاومت و مخالفت  

: 1387استنفورد، (گذشته، رويداد، حادثه، علت، دگرگوني: تخصصي معين در تاريخ اندك است     
هـاي علمـي بايـد     پژوهـان رشـته   به نظر نگارنده يكي از شـرح وظـايف اساسـي دانـش           ). 119

توجـه ايـن اسـت كـه      امـا نكتـة جالـب   . انديشيدن درخصوص مفاهيم كاربردي خويشتن باشد     
ارة همين تعداد اندك مفاهيم تخصصي نيز به قدر كـافي نينديـشيده   مورخان تا همين اواخر درب   

مثابة يـك وظيفـة جـدي توجـه نـشده             پژوهان چندان به    حال اگر اين مسئله براي تاريخ     . بودند
خوشبختانه دكتـر   . رود  ترين وظايف به شمار مي      شناسان جزء بديهي    است، اين كار براي جامعه    
شناسي نيـز     آموختة رشتة جامعه    بر تاريخ، دانش     كه علاوه  پژوهي است   تكميل همايون تنها تاريخ   

شناسي همبسته با آن بيشتر  بايد به مفاهيم، تعاريف آن و روش رسد ايشان  لذا به نظر مي  . هستند
يابيم كه دكتر تكميل همـايون در ايـن           اما با دقت نظر در نوشتارهاي ايشان درمي       . انديشيدند  مي

پژوهـان ديگـر عمـل كـرده اسـت و مـا در نوشـتارهاي ايـشان                   قسمت كاملاً به اسلوب تاريخ    
  . بينيم هاي تاريخي را كمتر مي شناختي به موضوعات و سوژه هاي جامعه رهيافت

كننـد كـه مـا را بـه           حال در سطحي ديگر گاه عالمـان اجتمـاعي از مفـاهيمي اسـتفاده مـي               
 همچـون اشـتباه در ثبـت و         پريشي معاني متعددي دربردارد؛     زمان. كند   رهمنون مي  1پريشي  زمان

                                                 
1. anachronism 
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شـماري؛ وقـوع    نگاري؛ خطـا در ترتيـب گـاه    ضبط ترتيب وقايع و ظهور افراد در جريان تاريخ  
پريشي نگارش تاريخ گذشـته   اما يكي از معاني اصلي زمان .رخدادي خارج از بستر تاريخي آن

از اين  گرچه خود فوكو    ) ,Foucault 2004:35(در چارچوب مفاهيم و اصطلاحات اكنون است      
  ). همان(مفهوم تحرير زمان حال را در نظر دارد

ترين معضلات در نوشتارهاي دكتر تكميل همايون اين است كه نويـسنده در               يكي از جدي  
شـناختي سـخن بـه     هاي مختلف خود پيرامون مفاهيم متنوع و مختلف تاريخي ـ جامعـه   نوشته

نويـسنده در كتـاب     .  خود ارائه دهد   آنكه تعريف مشخصي از مفاهيم كاربردي       آورد، بي   ميان مي 
 در مدعايي عجيب تاريخ دورة معاصر را با آغاز سـلطنت قاجاريـه              خاستگاه تاريخي ايل قاجار   

آنكه معنايي    بي) سخن كتاب   درآمد و پيش  : 1394تكميل همايون،   (در ايران شناسايي كرده است    
شناسـي ايـل قاجـار را         عـه آنكـه جام    نويسنده در همين كتاب بـي     . از معاصربودن را آشكار كند    

دان   سان يـك تـاريخ      پردازد و به    بررسي كند، از همان ابتدا به رخدادهاي مرتبط با ايل قاجار مي           
را بيـان   ... نويسنده حتي تعـاريف ايـل، طايفـه و تيـره و           . شود  كلاسيك با ايل قاجار مواجه مي     

چادرهاي ايلات در هـر        سياه طور مثال   به. نكرده و ايل و طايفه را در يك معنا به كار برده است            
كــه كردهــا  منطقــه واجــد نــامي خــاص اســت كــه بخــشي از هويــت هــر ايــل اســت چنــان 

نامنـد و تـركمن هـا         مـي ) 117: 1362خـوارزمي،   (چادرهايشان را زم و جمع آن را زمـوم          سياه
  .چادرهايشان دارند و هر ايلي اسامي ديگري براي سياه) 34: 1360قورخانچي، (اوبه

 تاريخ صـفويه را سـرآغاز تـاريخ         خاستگاه تاريخي ايل قاجار   ان ابتداي كتاب    ايشان در هم  
و بعد در مواضع ديگر كتـاب       ) سخن  پيش: 1394تكميل همايون،   (اند  جديد ايران در نظر گرفته    

آنكه توضيحي داده شده باشد دربارة اينكه چرا با ظهور صفويان             اين مدعا تكرار شده است، بي     
پژوهي نيستند كه صفويه را سرآغاز        البته ايشان نخستين دانش   . شود   مي تاريخ جديد ايران شروع   
هـاي    سيدجواد طباطبايي دورة زماني بين جنگ چالدران و جنـگ         . اند  تاريخ جديد ايران دانسته   

اي كه به گمـان ايـشان نـه بـا منطـق دوران قـديم        نهد؛ دوره ايران و روس را دورة گذار نام مي 
طرفـه آنكـه    ). 12 و   13: 1381طباطبـايي،   (ه با منطق دوران جديـد     مناسبت و مطابقت دارد و ن     

زمـين بـا كـشورهاي ديگـر بـا        در اين دوره، نظم كهن مناسبات ايران      «كند    طباطبايي تصريح مي  
  ) 15: همان(».شدن اين مناسبات در حال دگرگوني بنياديني بود جهاني

هاي جديد    پديدآمدن آشنايي «ز   ا خاستگاه تاريخي ايل قاجار   اينكه نويسنده در مقدمة كتاب      
سـخن گفتـه اسـت      » ملـي «سوي انـدريافت هويـت سياسـي          زمين و حركت جامعه به      با مغرب 

مايه و چارچوب فكري و       ، نشانگر ايستار ناصواب از درون     )سخن  پيش: 1394تكميل همايون،   (
دي تـاريخ   بن ـ  دانيم الگـوي دوره     طور كه همه مي     همان. انديشگي اين دوران و پديدة مليت دارد      



 93 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

تـاريخ جديـد اروپـا بـا يـك حادثـة          . ايران به تأسـي از الگوهـاي غربـي تـدوين شـده اسـت              
شود؛ يعني انقلاب فرانسه كه با آن نوع نويني از نگـاه              ساز در تاريخ بشري شروع مي       سرنوشت

گونـه اتفـاق      حـال اينكـه در دورة صـفويه هـيچ         . شود  بشر به جامعة سياسي و دولت مطرح مي       
  .شود خ ايران را به گسست كشانده باشد، ديده نميخاص كه تاري

ها نويسنده از ظهور نظام جديد ايراني دولـت ـ ملـت سـخن گفتـه       تأويل در ادامة اين سوء
تـوان دولـت    به باور ما با هيچ سنجه و معيـاري نمـي    ). 33: 1394) الف( تكميل همايون، (است

 درحقيقـت، فقـط بـا برقـراري     .بندي دولت ـ ملت در ايـران دانـست    صفوي را دوران صورت
» دولـت ـ ملـت   «بندي مفهوم  منظور صورت به. شود مشروطيت است كه اين مقدمات شروع مي

 تبـديل   1معادل ناسـيون  » ملت«به  » رعيت«گرفت و     صورت مي » رعيت«بايد گسستي در مفهوم     
وانـد  ت  نشانده شده است، خود مي    » ملت«دورة صفوي چگونه در جايگاه      » رعيت«اينكه  . شد  مي

  . در نوشتارهاي تكميل همايون و ديگر محققان باشد هاي مفهومي نمايانگر برخي از كژتابي
بـه نوشـتة    . در جايي ديگر خاستگاه آموزش مدرن به دورة صفويه بازگردانده شـده اسـت             

ايشان از دوران صفويه در برابر آموزش سنتي با اعـزام محـصلان بـه اروپـا نـوعي ديگـري از                      
هـايي از   و با چنين گـزاره ) 272: 1383)ج(تكميل همايون، (ديد شروع شد آموزش به سبك ج   

كند كه مردمـان آن روزگـار         درون تشكيلات و ساختار سياسي صفويه قضايايي را استخراج مي         
  .كاملاً با آن بيگانه بودند

پژوهاني همچون تكميل همايون، طباطبايي و ميلاني اين است كه آنها             خطاي بنيادين دانش  
خ جديد ايران و آغاز دوران گذار به قول طباطبايي را از دورة صفويه و بعـد از آن در نظـر              تاري
انـد كـه      هايي از تاريخ اين دوره ارائه داده        گيرند و بر بنياد اين نگرش، از دورة جديد، تأويل           مي

 را بـه اصـفهان عـصر     المثل ميلانـي اوج تـلاش تجـدد بـومي         في. اساساً محلي از اعراب ندارد    
از نظـر ايـشان رونـق تجـارت، فرهنـگ و مـدارس از ابعـاد تجـدد              . كنـد   عباس مربوط مي    اهش

اگر نگرش ما از تجدد صرفاً به همان نشانه         ). 14: 1378ميلاني،  (خودجوش عصر صفوي است   
و نمودهايي برگردد كه ميلاني مدعي آن است، آنگـاه چـرا نتـوان از تجـدد در دوران خـسرو                     

هاي تـاريخ چـه       بندي  پژوهان مزبور بايد در خصوص مفهوم دوره        دانش! انوشيروان سخن گفت  
زمـاني كـه مـا دورة جديـد را از بـه           . هايشان بيشتر بينديـشند     در ايران و چه در اروپا و تفاوت       

عباس سخن خـواهيم گفـت،    قدرت رسيدن صفويه در نظر بگيريم، آنگاه از تجدد در عصر شاه          
  . دارد2پريشي صلت زمانلذا مبرهن است كه مدعاي تكميل همايون خ

                                                 
1. Nation 
2.Anachronique 
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پريـشي را بـا خـود         زدگي خود كه نـشانگاني از زمـان         دكتر تكميل همايون با ديدگاه اكنون     
اما ورود عناصر خارجي در ارتش، براي دفاع از نظام سياسـي مـستقل              «: نويسد  همراه دارد، مي  

ود، اما خود   كشور مسلمان، هر چند با برخورداري از دستاوردهاي نظامي و فني فرنگي همراه ب             
عبـاس اول نـه ارمنيـان و نـه گرجيـاني كـه                رفت پس از شاه     آغاز سراشيب سقوط به شمار مي     

االله (در خدمت شاه قـرار گرفتنـد، بـا اينكـه نخـستين قـوللر آقاسـي                  ) غلام(» قوللر«صورت    به
ا يك از اين گروه، اسـتحكام و قاطعيـت لازم ر            اما ايمان و شمشير هيچ    ... ارمني بود ) خان  وردي

: 1394) الف(تكميل همايون، (» .نثاري قزلباش در آغاز سلطنت دارا بود        سان كه جان    نداشت، آن 
ها را كه بخشي از نيروي نظامي ايران عصر صفوي            اين چنين است كه نويسنده شاهسون     ) 121

هـا و ارامنـه را    اگر مطابق احتجاج نويسنده عمـل كنـيم و گرجـي   . بودند، خارجي دانسته است 
مگر نه اين   . ها بلكه ايرانيان را هم خارجي بدانيم        انيم، آنگاه بايد نه تنها خود قزلباش      خارجي بد 

عنوان يك ديگري وارد اين سـرزمين شـدند،           است كه تركان و تركمانان در مقطعي از تاريخ به         
  . ولي اين اقوام در روندي تاريخي به يك خودي تبديل شدند

 دكتر تكميل همايون به كاربرد اسامي جغرافيـايي         هاي  پريشي در نوشته    بخشي ديگر از زمان   
هـاي ايـشان اشـاره        ها مطلب مندرج در نوشته      ما در اينجا فقط به يك نمونه از ده        . مربوط است 

كـه مخلـوق    » آذربايجان جنـوبي  « از اصطلاح مجعول     2نويسنده به نقل از والتر هينس     . 1كنيم  مي
ري است، دربـارة منـاطق جنـوبي رود ارس          اي استعما   هاي شوروي با نيات و صبغه       آكادميسين

  ). 43: 1394) الف(تكميل همايون،(استفاده كرده است 
شمارند، ولـي دربـارة همـين مفـاهيم           پيشتر گفته شد كه مفاهيم اصلي تاريخ بسيار انگشت        

يـاد  » سلسله«با عنوان » پهلوي«اينكه نويسنده از . درستي تفكر و تعمق نشده است    معدود هم به  
بدان معناست كه ما هنوز دربارة پربـسامدترين مفـاهيم و           ) 48: 1382تكميل همايون،   ( 3كند  مي

دربـارة  » سلـسله «لازم اسـت يـادآوري شـود كـه اصـطلاح            . ايم  اصطلاحات تاريخي نينديشيده  
                                                 

و 41 و   56: 1394) الـف (تكميل همـايون،  (گذاري ماوراءالنهر دوران اسلامي     براي نام » آسياي مركزي « اصطلاح   .1
تكميـل  (ة آقامحمدخان يـا احمدشـاه ابـدالي پادشـاه افغانـستان           طور سخن گفتن از افغانستان در دور        و همين ) 14

) 42: 1380) ج(تكميل همايون،(يا افغانستان در دوران بعد از انعقاد عهدنامة گلستان    ) 10و  61 /2: 1393همايون،  
  .پريشي است هاي ديگري از زمان نمونه

2. Walther Hinz. 
 :اند، به شرح زير است  سلسله ياد كردههايي كه از پهلوي با عنوان  چند نمونه از كتاب.3

  ترجمة عباس مخبر، تهران، طرح نو) 1371( پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريجةسلسل
  نا  بيجا، ، بي پهلويةكاري و خيانت سلسل پنجاه سال تبه) بي تا(طبري، احسان و ديگران 

: ، ترجمـة كـاوه بيـات، تهـران        تاريخ روابط سياسـي ايـران و انگلـيس در دورة رضاشـاه            ) 1372(اصغر  زرگر، علي 
  123انتشارات پروين ـ انتشارات معين، ص 
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  . اند كم بيش از دو پادشاه در رأس قدرت داشته رود كه دست هاي حكومتگري به كار مي خاندان
  

  ايستار دوكسايي
يـك معنـا از دوكـسا نـاظر بـه           : كم در دو معنا به كار رفته است          دست 1طلاح يوناني دوكسا  اص

دوكسا در اين معنـا بـه تفكـر و بـاور يونـان كهـن ماقبـل                  . اصطلاح است كاربست پوپري اين    
سقراطي معطوف است كه بر بنياد آن انسان باورهايي ترديدآميز دربارة جهان داشت و دانش و                

خـدايان  « يونانيان باستان بر اين باور بودند كه         .عي فقط متعلق به خدايان بود     آگاهي يقيني و قط   
پـوپر  ). 164: 1388پوپر،  (»دارند) دوكسا(ها تنها عقيده      دانايي قطعي يعني اپيستمه دارند، انسان     

كرد و در اين راه ارسطو را كه بـراي وصـول بـه دانـايي قطعـي                  دانايي و دانش قطعي را رد مي      
او به جـاي اپيـستمه قطعـي مـدنظر ارسـطو در             . كرد  را خلق كرده بود، مذمت مي     روش استقرا   

  ).164 و 165: 1388پوپر، (يونان به دوكسا باورمند بود
شناسـي    در جامعـه  .  اسـت  2اما معناي ديگر دوكسا ناظر به كاربرد اين مفهـوم نـزد بورديـو             

ان دوكـسا اسـت كـه او        هاي واژگاني بسياري هستيم و يكي از ايـن واژگ ـ           بورديو شاهد بدعت  
به نظر بورديو اغلب مردم در اكثـر مواقـع خـود و دنيـاي     . معاني ديگري از آن ارائه كرده است    

انگاشـتن را     بورديو اين بـديهي   . كنند  آنها دربارة آن فكر نمي    . پندارند  شان را بديهي مي     اجتماعي
  .نامد مي» تجربة گماني«گمان يا دوكسا يا 
نطباق ساختارهاي عيني و سـاختارهاي درونـي شـده كـه باعـث              مشابهت و ا  «از اين منظر    

شود، ويژگي تجربة عملي جهان مأنوس اسـت كـه در عـين        خطاي درك مستقيم و بلافصل مي     
حال هرگونه كاوش و تجسس دربارة شرايط ممكـن شـدن خـويش را از ايـن تجربـه حـذف                     

اص يعني ديدگاه حاكمـان     به قول بورديو دوكسا يك ديدگاه خ      ) 115: 1396جنكينز،  (» .كند  مي
به سـخن ديگـر يعنـي       . كند  شمول معرفي و تحميل مي      است كه خود را چونان ديدگاهي جهان      

). 68: 1388بورديـو،   (اند  شان بر دولت آن را حاكم كرده        دليل حاكميت   فقط ديدگاه كساني كه به    
 ايـشان در    .دانـد   نگارنده رهيافت دكتر تكميل همايون را در تاريخ عصر قاجـار دوكـسايي مـي              

: 1394) الف( تكميل همايون، (اند كه ايرانيان از همان آغاز اسلام را پذيرفتند            جايي اظهار داشته  
در مخالفـت ايرانيـان بـا         هاي صريح و آشـكار منـابع اسـلامي            اين گزاره برخلاف روايت   ). 21

شـناس    نظر از بحث و روايت تاريخي يـك جامعـه           صرف. هاي مكرر آنهاست    اعراب و شورش  
توانيم بگوييم تغيير دين  شناسي مي  يعني از منظر جامعه   . اي را تصديق كند     تواند چنين گزاره    نمي

پس تغيير دين و حتـي مـذهب بـه    . تر از تغيير مذهب است متضمن گذر زمان طولاني، طولاني   
                                                 

1. Doxa 
2. Pierre Bourdieu 
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پذيرد؛ چرا كه اين تغيير فقط تغيير در يك بـاور ذهنـي و درونـي نيـست،                    باره صورت نمي    يك
 زندگي نظير ازدواج، طلاق، مراسم       هاي انضمامي   ين تغيير مستلزم تغييرات در اغلب جنبه      بلكه ا 

حال بايد توجه داشت كـه      .  و حتي قوانين ارث و نظاير آن خواهد بود         1سوگ و مرگ، خوراك   
ها و آداب و  منظور حفظ و حراست از سنت اين طبقات بالاي اجتماع مانند دهقانان بودند كه به        

در حالي كه قاطبة مردم بيش از دو قـرن پـذيراي ديـن              . تيازات خود مسلمان شدند   نيز حفظ ام  
 و اعـثم كـوفي   فتـوح ابـن   و   البلدان  فتوحكه روايت فاتحان عرب مندرج در         جديد نشدند؛ چنان  

قاطبة ايرانيان تا چند قـرن   دهد كه خوبي نشان مي  بهتاريخ بخاراهمين روايت ايرانيان همچون 
هـاي ديگـر و       توانيم از طريق نمونـه      ما مي .  آبا و اجدادي خود پايبند بودند      هاي  به دين و سنت   

نمونـة  . شناختي دست پيدا كنـيم  هاي تطبيقي درخصوص تغيير دين به يك قاعدة جامعه       بررسي
به منظور تغيير دين از چند خدايي يوناني ـ رومي به  . بارز ديگر انتشار مسيحيت در اروپا است

نكتـة جالـب    . ن قرن متمادي نياز بود تا مردم به آئين جديـد رو آورنـد             يكتاپرستي عبري چندي  
كرد، جزء آخرين اقشار اجتمـاعي        اينكه در بين اروپاييان طبقة دهقاني كه بر روي زمين كار مي           

بودند كه مسيحي شدند؛ دوم اينكه معمولاً مردم عادي برخلاف آنچه در اذهان اغلـب محققـان         
كننـد و معمـولاً طبقـات         در برابر گرايش به دين جديد مقاومت مي       وجود دارد، تا آخرين زمان      

ژاك . اجتماعي بالاي جامعه به منظور حفظ امتيازات خود زودتر جذب دين نوين خواهند شـد              
شدن اروپا از شهرها شروع شـد          مورخ شهير آنالي بر اين باور است كه فرايند مسيحي          2لوگوف

نكتة جـالبي كـه لوگـوف از        . پرست باقي مانده بودند     تري بت   هاي طولاني   و روستاييان تا مدت   
 و  paganusكنـد؛ اينكـه كلمـة لاتينـي           شناختي بين واژگان دهقان و كافر برقرار مي         حيث ريشه 

شناسـي   از نظـر جامعـه  ). Le Goff, 2005: 11( از يك ريشه هـستند peasant و paganواژگان 
 كه اساسـاً پديـدة تغييـر ديـن فراينـدي            آنچه دكتر تكميل همايون بدان عنايت ندارد اين است        

  . است4مدت مطمح فرنان برودل  و نه زمان كوتاه3متضمن زمان بلندمدت
ها و خاستگاه تاريخي ايل قاجـار در دوران پيـشين             نويسنده در فصول مختلف كه به ريشه      

 سـويي خـود را بـا دولـت          پـذيرد و هـم      پردازد، قرائت رسمي آن دوره را مي        ويژه صفويه مي    به
عبـاس    شاه«دارد    عنوان مثال ايشان در نتيجة يكي از فصول خود ابراز مي            به. هد  صفوي نشان مي  

صفوي كه صيت صولتش بيش از همة پادشاهان صفوي جهانگيري دارد و با قـدرت تمـام بـه                   
جا كرد و هرگونـه احتمـال         ها پايان داد و ايلات و عشاير متعددي را جابه           ها و شورش    آشفتگي

                                                 
خسرو ( پهلوي متون(كردند  را مصرف مي  ... عنوان نمونه ايرانيان قبل از اسلام گوشت خوك، گراز، گورخر و               به .1

  .كه اسلام برخي از اين مواد غذايي را حرام يا مكروه اعلام كرد) 73 ـ 75: 1371) و ريدك
2. Jacques Le Goff 
3. La longue durée 
4. Fernand Braudel 
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 خود و حكومتش دور ساخت، وضع آباداني و اقتصادي جامعه را نيز سر و سامان                خطري را از  
اينكـه مـا   ) 125: 1394) الف(تكميل همايون،(».رعيت از وي ناراضي نبودند«اي كه  داد به گونه 

، ظلم و ستمي را كه مأموران و حكام صفوي بر مردم تحميـل  »شورش«با به كارگيري اصطلاح  
ن دهيم، خود نشانگر سوگيري ما به سود دولت صفوي است، آيا بايد از              كردند، باژگونه نشا    مي

اينكه چـرا نويـسنده اصـرار       . دفاع كرد » دولت« يا اينكه بايد مانند نويسنده از        1جامعه دفاع كرد  
ها با دولـت صـفوي اسـتفاده        هاي مردمي و مخالفت      براي حركت  2دارد از واژگاني مثل شورش    

نـشانگر  ) 79/ 2: 1393تكميل همـايون،   (مدخان قاجار سخن بگويد     كند و آنگاه از قيام آقا مح      
ديدگاه دوكسايي نويسنده است كه بـا پـذيرش آن خودآگـاه يـا ناخودآگـاه گفتمـان حاكمـان                    

  .برجسته شده است
شـدة خـود بـوده اسـت و           هاي مراجع استفاده    تأثير تحليل   تكميل همايون بيش از حد تحت     

آغاز فرمـانروايي ايـل       رهعنوان نمونه در كتاب       به. پذيرد  را مي هاي ناصواب آنها      برخي از تحليل  
بايست بـه   شورش افغانان غلزايي به فرماندهي ميرويس مي«: نويسد  از قول ويلم فلور مي  قاجار

طايفة غلزايي بر شهر قندهار و حومـة آن تـسلط يافتـه ايـن               . سقوط سلسلة صفوي منجر شود    
ماية اختلاف و منشأ مجادلات ايران با سلاطين مغـول          ) وزافغانستان امر (بخش از ايران آن روز      

هند بود و چون پادشاهان صفوي تسامح و اغماض مذهبي را بيشتر از سلاطين مغـول معمـول                  
 تكميـل همـايون،  (».تـر بودنـد   داشتند، ساكنان اين بخش ايران آن روز به سلطة ايران راغـب         مي

 فلور همداستان بود در حالي كـه اكثريـت          توان با تحليل    درحقيقت چگونه مي  ) 20: 1394)ب(
اهالي قندهار همچون سلاطين گوركاني مذهب حنفي داشتند و برخلاف آنهـا دولـت صـفوي                

در بيـشتر   . تـوان تـسامح مـذهبي را در ايـن ارتبـاط در نظـر گرفـت                  لذا نمي . شيعه مذهب بود  
اره در جنـگ دو     هاي سلطنت صفويه قندهار جزء ممالك صفوي بود؛ به اين دليل كه همو              سال

بارها و بارها نويسنده نقل قول مستقيم از منابع دست اولي           . دولت صفويه دست برتر را داشت     
انـد و نويـسنده در مواضـع          كند كه آنها هم ديدگاه دوكـسايي حاكميـت را پذيرفتـه             را ارائه مي  

 و 118 و13: 1394، )الـف (تكميل همايون(درستي گفته است دارد كه فلاني به مختلف اظهار مي 
120(  

النظر فرانسوي افـزوده   فرستادة دقيق«عنوان شاهد نويسنده در موضعي اظهار داشته است،           به
تكميـل  (»...آقامحمد شاه نه بهادري بود شجاع و نه سرداري بود عالم بـه فنـون حـرب                  : است

                                                 
1. Foucault, Michel, and François Ewald (2003). " Society Must Be Defended": Lectures at 
the Collège de France, 1975-1976(Vol. 1). Macmillan. 

نبـودن حركـت مـردم و در          يعني همنوايي با دولت و مشروع     » شورش« بايد توجه داشته باشيم كاربرد اصطلاح        .2
  .به معناي مشروعيت حركت مردم و طرد دولت است» قيام«مقابل اصطلاح 
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ورده درستي آ كوب به دكتر زرين«: دارد  و بعد در جايي ديگر ابراز مي      ) 147: 1394،  )ب(همايون
عزم و همت او در مقام خود يادآور اوصاف قابـل          . آقا محمدخان يك سردار جنگي بود     «: است

بنابراين نويسنده در يـك اثـر خـود دو ديـدگاه            ) 156: همان(».تحسين يك فرماندار واقعي بود    
  . پذيرد متعارض و متباين را مي
اصلي سنخيت نـدارد، حتـي در       هاي ايشان با منابع       هاي تاريخي نوشته    البته گاه و بيگاه داده    

هـاي تـاريخي كـه مـورد اجمـاع منـابع تـاريخي و بـه تبـع آن قاطبـة                   هاي ايشان فكـت     نوشته
نظر، ريزبيني و تيزبيني كه  در مجموع گاه آن دقت. 1قاجارشناسان است، باژگونه ارائه شده است

  .2ودش رود، همواره در نوشتارهاي ايشان ديده نمي پژوه انتظار مي از يك تاريخ
                                                 

 و بـار  1247ميرزا وليعهد در سال    به دست عباس  هرات  هاي خود از فتح       عنوان نمونه ايشان در يكي از كتاب        به .1
هايي كه نادرسـتي آن در        فكت. )50: 1380تكميل همايون،   (اند   توسط محمدميرزا سخن گفته    1249ديگر در سال    

ميـرزا در   در اينجا بايسته است اشاره شود كه عبـاس . منابع دست اول دورة قاجار بر همگان روشن و آشكار است    
او در اين سال به خراسان لشكر       . مت واليگري آذربايجان، خراسان هم به او واگذار شد         ضمن حفظ س   1247سال  

نيـافتني اميرآبـاد چنـاران را         كشيد و برخي ايلات مانند كردهاي زعفرانلو در خبوشان را سـركوب و قلعـة دسـت                
ــ  482: 1377 ؛ سـپهر، 21: 1344؛ خورمـوجي،  160 ـ  164: 1327جهانگير ميـرزا،  (تسخير و با خاك يكسان كرد

سپهر، (همين طور او به سرخس لشكركشي كرد و طوايف تركمن سالور ساكن آنجا را سر جاي خود نشاند). 479
. ميرزا به هرات و فتح آن سـامان اشـاره نكـرده اسـت              ولي هيچ مورخي به لشكركشي عباس     ). 483 و   485: 1377
ميانة زمستان بود، يورش به جانب هـرات سـخت          دارد چون بعد از فتح سرخس كه در           الملك سپهر ابراز مي     لسان

ميرزا    عباس 1248در آغاز سال    ). 487: همان(بود، سپاه مرخص شد تا هنگام بهار از نو حمله به هرات انجام شود             
. درصدد حمله به هرات بود كه شاه او را از اين كار بازداشت و فرماندهي را به پسرش محمـدميرزا واگـذار كـرد                       

 فرسنگي هرات در محل پل نقـره جنگـي در گرفـت و سـپاه قاجـار                  3 هرات لشكر كشيد و در       محمدميرزا نيز به  
با وجودي كه محمدميرزا آمادة حمله به هرات بود به ناگاه خبـر فـوت پـدر واصـل شـد                     . ها را شكست داد     افغان

سفرايي به هـرات  لاجرم ) 503: همان(».ميرزا كار به مصالحت و مصالمت كنند چنان صواب شمردند كه با كامران     «
آنكه توفيقي در فتح هرات داشته باشد به          لذا شاهزاده محمدميرزا نيز مانند پدرش بي      . گسيل شد و صلح اعلام شد     

  ).180 ـ 184: 1327جهانگير ميرزا، (مشهد بازگشت 
انـد احمـدخان    نمونة شاخص ديگري از اين دست خطاهاي فاحش اين است كه ايشان در جايي اظهار داشته        

اين در حالي است كه بنا به تصريح منابع احمـدخان           ). 49: 1380تكميل همايون،   (ي در كابل تاجگذاري كرد      دران
؛ اعتضادالـسلطنه،   482 و   483: 1376الفنستون،(ق در قندهار به تخت سلطنت نشست        . ه 1160/  م 1747ابدالي در   

هـاي محققـاني      پردازد، به نوشته    ماني مي طور وقتي نويسنده به بررسي مرزهاي ايران و عث          همين). 34 و   35: 1376
 ميرزاجعفرخـان   رسـالة تحقيقـات سـرحديه     دهد ولي منـابع اصـلي ماننـد           چون كسروي، آدميت، مخبر استناد مي     

اند، از نظر نگذرانده      را كه در جريان مذاكرات و اختلافات مرزي بوده        ... و نامة مسيو چريكف     سياحت مشيرالدوله،
؛ به اهتمـام محمـد مـشيري      ،   تحقيقات سرحديه  ةرسال) 1348(باشي يدجعفرخان مهندس ميرزاس،   مشيرالدوله .است

  .اصغر عمران ، ترجمة آبكار مسيحي، به كوشش علينامة مسيو چريكف سياحت) 1379(سفرنامة چريكف 
 و در صـفحة بعـد       13000خواهان در سفارت انگليس را در جايي          طهنشيني مشرو   عنوان شاهد نويسنده بست      به .2

اي ديگـر تأسـيس وزارت علـوم در           يا در نمونه  ). 23 و   24: 1383) ب(تكميل همايون، ( عنوان كرده است   14000
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خاسـتگاه تـاريخي ايـل      هاي دكتر تكميل همايون كتـاب         رسد از مجموعه نوشته     به نظر مي  
. آيـد   ترين نوشتة ايـشان بـه شـمار مـي           ترين و جدي     مهم آغاز فرمانروايي ايل قاجار     ره و   قاجار
نگاري بـه      از بسياري از جهات يك نمونة تمام عيار از تاريخ          خاستگاه تاريخي ايل قاجار   كتاب  
طور جدي به مباحث اجتمـاعي و         كلاسيك با محوريت جنگ و سياست است و اساساً به         شيوة  
خـواجگي اصـفهاني،      بـن   محمد معصوم (طور مثال ايل گرايلي     به. شناسانه عنايتي نشده است     قوم

هـا    تبار خراسان كه از اواخر دوران صفويه درگيري بين گرايلي           از ايلات مهم ترك   ) 258: 1368
ناآشـنا بـوده اسـت كـه در            و شادلو زياد است، براي نويسنده ظـاهراً نـامي          و كردهاي زعفرانلو  

  ). 43 و 51: 1394، )ب(تكميل همايون(نام برده است » كرايلي«جا به اشتباه از آن به  همه
  

  شناختي هاي جامعه فقر نظريه
ه جـزء  شناسـان  هاي جامعه ها و به تبع آن تبيين ها، نظريه شناس معرفت به روش     براي يك جامعه  

دانـان   سان تاريخ   با اين وجود دكتر تكميل همايون به      . آيد  ترين شرح وظايف به شمار مي       ابتدايي
كـدام از     اعتنا بوده است؛ به طوري كـه در هـيچ           ها بي   كلاسيك و اغلب مورخان مدرن به نظريه      

تـرين    در نتيجه كلي مهم   . شود  هاي نظري ديده نمي     هاي ايشان نشاني از نظريه و كاربست        نوشته
كـه   شـناختي را گرفتـه اسـت، چنـان          هاي جامعـه    شناختي جاي تبيين    هاي روان   جستارشان تبيين 

به تحقيق سقوط سلسة صفويه و پيامـدهاي هولنـاك آن كـه بـراي               «: نويسنده ابراز داشته است   
هـاي شخـصيتي شـاه     جامعة ايران و اقتصاد آن ادبار به بار آورد تا حـد زيـادي نتيجـة ويژگـي             

خـواري بـا حفـظ اعتقـادات          هاي او بود، افراط در هوسراني و شـراب          ن و خصلت  حسي  سلطان
ارادگي در هنگام بروز بحران در هم آميخته شده و            خرافي رايج همراه با بزدلي و ترسويي و بي        

پذير و اگر جز اين بود        ها بسيار سلطه    گيري  از او پادشاهي ساخته بود، بسيار ناتوان و در تصميم         
اي با آن عظمت و اقتـدار         ترين منطقة ايران زمين، قادر نبودند سلسله        مانده  ز عقب اي اندك ا    عده

  ).158: 1394، )الف(تكميل همايون، (» و ديرپاي را براندازند
تواند در تبيين حوادث بزرگي همچون سقوط سلسلة صـفويه بـا بـيش از     شناس نمي  جامعه

طـوري    در واقع همان  .  فردي تقليل دهد   شناختي و   دو قرن حاكميت آن را صرفاً به مسائل روان        
هـا   ترين اعمـال و كـنش   ، نشان داده است، حتي خصوصيخودكشيدوركيم در اثر درخشانش،   

 و اخـتلال در قواعـد و        1اند و با پيدايش آنـومي       هم همچون خودكشي امري در اصل اجتماعي      
                                                                                                                   

 1275و در چند صفحة بعد نويسنده سال تأسـيس وزارت علـوم را              ) 272 :1383) ج(تكميل همايون، (1272سال  
  ).277: همان(تعنوان كرده اس

1. Anomie 
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  ).Durkheim ,2005 :289 - 261(نمايند  هنجارهاي جامعه رخ مي
بـر اينكـه      ر داوري ديگري در نتيجة تحقيق خود ضمن رد سخن قبلي خود مبني            نويسنده د 

حـسين در هـم تنيـده بـود، در      هاي شخصيتي شاه سلطان سقوط صفويه تا حد زيادي با ويژگي   
كند و در اينجا  موضعي ديگر از قول مينورسكي و لكهارت چهار دليل سقوط صفويه را بيان مي             

: 1394،  )الـف (تكميـل همـايون،     (شـود     ين وقعي نهاده نمي   حس  اساساً به شخصيت شاه سلطان    
145.(  

نويسنده در موضعي ديگر با بيان اينكه سلطنت صفوي از پيش و از درون به فساد گراييـده                  
، تبيين  )158: 1394) الف(تكميل همايون، (»ها آخرين ضربت را بر آن وارد آوردند         افغان«بود و   
ها   كردن از افغان    قول خود با عنوان     نويسنده در پايان نقل   . برد  شناختي فوق را زير سؤال مي       روان
شناختي را زير سؤال      هاي جامعه   بنياد تحليل » ترين اقوام ايران زمين     مانده  عقب«مثابة يكي از      به
 سده قبل سـر تعظـيم فـرود         8خلدون در     هاي ابن   در اينجا بايد در برابر نظريه و تحليل       . برد  مي

مند و جدي پرورانده است،       اي به غايت نظام     ها نظريه   مدن و سقوط تمدن   او در تبيين برآ   . آوريم
: 1398لويـد،   (انـد   دانـسته » تاريخ ساختاري «خلدون را بنيانگذار      طوري كه برخي متفكران ابن      به

. شود  رسد، از عصبيتش كاسته مي      خلدون زماني كه يك تمدن به شكوفايي مي         به نظر ابن  ). 258
ها كـه نمـاد عـصبيت عـصر صـفوي هـستند در        قزلباش.  مؤثر استشدن  در اين فراگرد شهري   

شوند و نيروي جديد شاهسون جـايگزين آن      عباس از قدرت كنار گذاشته مي       دوران پس از شاه   
شدن اين بـار قـومي كـه     رفتن عصبيت و فراگرد شهري خلدون با از بين    بنابر نظرية ابن  . شود  مي

ازقـضا  . رون ضعيف و منحط را ساقط خواهد كرد       داراي عصبيت باشد، تمدن باشكوه ولي از د       
ايلات و طوايف . ها كارآمد است خلدون دربارة حملة افغان شناختي ابن تحليل تاريخي ـ جامعه 

خلـدون همـزاد بـدويت و         كردند و عصبيت هم از نظـر ابـن          غلزايي به شكل بدوي زندگي مي     
ده چنـدان تبيـين درسـت و        پس به نظر مي رسد كه نويسن      . زيست صحراگردي و ايلياتي است    

  .منطقي از سقوط سلسلة صفويه ارائه نكرده است
 1شناسي پديدارشناسانه آن طور كـه نـزد كـساني چـون آلفـرد شـوتز       در بعدي ديگر جامعه 

شـناس خـود      مطرح است، بايد بكوشد تا امور مقدس هر جامعه را ادراك كند، ولي اگر جامعه              
چـرا  . شناسي دفـاع كـرد      توان از علم جامعه     گونه مي زايي امور باشد، ديگر چ      در صرافت تقدس  

) ب(تكميـل همـايون،   (كند؟    ياد مي » نهضت مقدس ملي ايران   «نويسنده از مشروطيت با عنوان      
تواند معرفتي صائب و علمي به يك  شناس با چنين ديدگاهي مي آيا مورخ يا جامعه ). 28: 1383

  جنبش يا انقلاب تاريخي داشته باشد؟
                                                 

1. Alfred Schütz 
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  نتيجه
پريـشي مفهـومي و       هـاي دكتـر تكميـل همـايون از منظـر متغيرهـاي زمـان                 مقاله نوشته  در اين 
پرسش از اين قرار بود كه آيا ايشان بـه اصـول و قواعـد دو                . هاي دوكسايي وارسي شد     ديدگاه

دكتر تكميل همايون با وجود آنكه در هـر دو علـم            . اند  شناسي و تاريخي پايبند بوده      علم جامعه 
هـاي ايـشان مبـاني و         اسي تحصيلات تخصصي داشته است، ولـي در نوشـته         شن  تاريخ و جامعه  

هـاي    رسـد تنهـا سـويه از نوشـته          به نظر مي  . شناسي كمتر مدنظر قرار گرفته است       اصول جامعه 
هاي اجتماعي بـوده      شناسانه بوده است، انتخاب و گزينش سوژه        ايشان كه واجد خصلت جامعه    

هـا هـم      ان كلاسيك بر وجوه و ابعاد اجتماعي پديـده        پژوه  است و وي در اينجا برخلاف تاريخ      
. اند  شناسانه نشده   اما در سطوح و مراتب ديگر اساساً ايشان وارد مباحث جامعه          . اند  عنايت داشته 

پژوهـان از منظـر    هاي ايشان تمايزي با نوشتارهاي ديگـر تـاريخ   به سخن ديگر با بررسي نوشته  
پريـشي   گاه گرفتار زمـان  طرفه آنكه ايشان گاه و بي. شود شناسانه ديده نمي كاربرد مفاهيم جامعه 

در . اند  اند كه مردمان گذشته با آن بيگانه بوده         اند و اصطلاحاتي را استفاده كرده       مفهومي هم بوده  
هـاي ايـشان هـيچ نمـود و ظهـوري             شناختي در نوشته    هاي جامعه   سطحي ديگر روش و نظريه    

شناسـي قابـل      شود كه از منظر جامعـه       هاي ايشان ديده مي     ههايي در نوشت    ها و تبيين    گزاره. ندارد
ماننـد سـقوط سلـسلة صـفويه را بـه             توان رويداد مهمي      المثل چگونه مي    اينكه في . دفاع نيست 

كردنـد،   هايي را مطرح مي شايد مورخان در گذشته چنين تبيين     . شخصيت يك پادشاه نسبت داد    
شـناختي حـائز اهميـت        ختي و نـه فـردي و روان       شنا  هاي جامعه   شناس تبيين   ولي در نزد جامعه   

دهد   است، نشان مي مدت ممكن دانسته اينكه نويسنده پديدة تغيير دين را در زمان كوتاه . هستند
 است و برخلاف برخي محققـان        شناسي عنايت نداشته    كه چندان به موضع و ايستارهاي جامعه      

انـد،    ها معرفي كـرده     هاي آنالي    و شيوه  ها  كه دكتر تكميل همايون را همسو و همداستان با روش         
اگر ايشان قدري به تاريخ ساختاري مطمـح        . ما برآنيم كه ايشان قدري پادآنالي عمل كرده است        

از . دادنـد   مـدت توضـيح نمـي       گاه پديدة تغيير دين را با زمان كوتاه         نظر برودل توجه داشت، آن    
سايي است كه اين مسئله باعث شده       هاي دوك   هاي ايشان ديدگاه    جمله معضلات ديگر در نوشته    

شدة خـود     هاي انتقادي باز بماند و اغلب همنوا با منابع استفاده           است كه ايشان از اتخاذ رهيافت     
نگاري نقد قدرت و به تبـع آن بـسط حـوزة عمـومي                شناسي و تاريخ    شده و از اين نوع جامعه     

شخـصيت سياسـي فـردي      درحقيقت دكتر تكميل همايون اگرچـه از نظـر          . گردد  استخراج نمي 
آنكـه    نگاري خويش گاه شايد بـي       اند، ولي در تاريخ     گرا و مدافع حقوق مردم بوده       مصدقي، ملي 

كه ايشان گاه از  چنان. اند هاي سياسي در برابر مردم دفاع كرده خودآگاهانه هم باشد، از حاكميت
» م آقامحمـدخان قاجـار    قيا«اند و در برابر آن از         ياد كرده » شورش«هاي مردمي با عنوان       حركت

  . اند سخن گفته
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  شناخت كتاب
شناسـي و     فلـسفة تـاريخ، روش    ، در   »)2(رابطة تاريخ، فلسفه و علوم اجتماعي     «) 1387(استنفورد، مايكل 

  . طرح نو: ، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري، تهراننگاري تاريخ
، بـه تـصحيح ميرهاشـم محـدث،         انتاريخ وقايع و سوانح افغانـست     ) 1376(اعتضادالسلطنه، عليقلي ميرزا  

  . اميركبير: ، تهران           2چاپ
محمـد  ، ترجمـة    ل  اب   ك  ت  طن  ل   س  زارش   گ -ژاد    ، ن   گ  ن  ره  ، ف   اي  ج: غانانفا) 1376(ونت استوارت   م ،الفنستون

  .ي لام  اس اي ه ش ژوه اد پ ي ن ب: د ه ش  م،فكرتآصف 
، بـه كوشـش بهرنـگ       1، جلـد    نامه  همايوندر  » پژوهي دقيق   تكميل همايون؛ تهران   «)1396(انوار، عبداالله 

  .نگارستان انديشه: ذوالفقاري، تهران
  .نشر ني: ، ترجمة ناصر فكوهي، تهراندرسي دربارة درس) 1388(بورديو، پير
  .علم: ، ترجمة عباس باقري، تهرانهاست زندگي حل مسئله) 1388(پوپر، كارل

هـاي    دفتـر پـژوهش   : ، تهـران  1، جلـد    تاريخ اجتماعي و فرهنگي تهـران     ) 1377(ناصر  تكميل همايون،   
  .فرهنگي

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهران2، جلد تاريخ اجتماعي و فرهنگي تهران) 1378(ـــــــــــ 
 دفتـر   :، تهـران  3چـاپ  ،گـسترة فرهنگـي و مرزهـاي تـاريخي ايـران زمـين            ) 1380(ــــــــــــ الف   

  .ي فرهنگيها پژوهش
  .هاي فرهنگي  دفتر پژوهش:تهران ،مرزهاي ايران در دورة معاصر) 1380(ـــــــــــ ب 

  .هاي فرهنگي  دفتر پژوهش:، تهرانآبسكون يا جزيرة آشوراده) 1380(ــــــــــ ج 
  .يهاي فرهنگ  دفتر پژوهش:تهران ،تهران) 1382(ـــــــــــ 

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش تهران، ،خوارزم) 1383(ـــــــــ الف 
مجموعـه  (خـواهي ايرانيـان       مشروطهدر  » از جنبش عدالت خواهي تا مشروطيت     «) 1383(ـــــــــ ب   

   .باز: ناصر تكميل همايون، ناشر ، به اهتمام)مقالات
خـواهي    مشروطه، در   »نقش نهضت ملي مشروطيت در نظام آموزش و پرورش        «) 1383(ـــــــــــ ج   

 . باز:ناصر تكميل همايون، ناشر ، به اهتمام)ه مقالاتمجموع(ايرانيان 

هـاي    در رويـدادها و يادمـان     » گذاري آقامحمـدخان قاجـار و پـايتختي تهـران           تاج«) 1387(ــــــــــ  
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، به كوشش ناصر تكميل همايون، تهران1، جلد تاريخي تهران
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: هران، ت)عودلاجان(اودلاجان) 1393(ـــــــــــ

  .پژوهشگاه علوم انساني: ، تهران2، چاپخاستگاه تاريخي ايل قاجار) 1394(ـــــــــــ الف 
  .پژوهشگاه علوم انساني: ، تهرانآغاز فرمانروايي ايل قاجار ره) 1394(ــــــــــــ ب 

  .هاي فرهنگي ر پژوهشدفت: ، تهرانتحولات قشون در تاريخ معاصر ايران) 1396(ــــــــــ 
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانسنگلج) 1396(ــــــــــ 
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 .نشرني: ، تهران2، ترجمة ليلا جوافشاني و حسن چاوشيان، چاپپير بورديو) 1396(جنكينز، ريچارد

  .علمي: ، به اهتمام عباس اقبال، تهرانتاريخ نو) 1327(جهانگير ميرزا
اصـغر عمـران،      ، ترجمة آبكـار مـسيحي، بـه كوشـش علـي           چريكفنامة مسيو     سياحت) 1379(چريكف

  .اميركبير: ، تهران2چاپ
: ، تهـران  2نژاد، چـاپ    ، به تصحيح غلامحسين زرگري    تاريخ احمدشاهي ) 1395(حسيني جامي، محمود    
 .انتشارات دانشگاه تهران

، بـه  1ه، جلـد  نام ـ در همـايون » اي رشـته  مردي ميـان  ناصر تكميل همايون دانش« )1396(خانيكي، هادي
  نگارستان انديشه: كوشش بهرنگ ذوالفقاري، تهران

علمي : ، تهران 2، ترجمة حسين خديوجم، چاپ    العلوم  مفاتيح) 1362(احمد  خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن  
  .و فرهنگي
: ، تهران  به كوشش حسين خديوجم    ،الاخبار ناصري   حقايق: تاريخ قاجار ) 1344(محمدجعفر،  خورموجي

  .زوار
  .انتشارات ايران زمين: ، تهرانآذربايجان و اران) 1360(االله رضا، عنايت
، ترجمـة كـاوه بيـات،       تاريخ روابط سياسي ايران و انگلـيس در دورة رضاشـاه          ) 1372(اصغر  زرگر، علي 

  .انتشارات پروين ـ انتشارات معين: تهران
  . اساطير: ، به تصحيح جمشيد كيانفر، تهران1، جلد التواريخ ناسخ) 1377(سپهر، محمدتقي

  . انتشارات نگاه معاصر: ، تهراناط ايراناي بر نظرية انحط ديباچه) 1381(طباطبايي، سيدجواد
، بـه كوشـش بهرنـگ       1، جلـد    نامه  همايوندر  » چرخ يك گذار، ارزش يك الگو     «) 1396(فكوهي، ناصر 

  .نگارستان انديشه: ذوالفقاري، تهران
بـا نگـاهي بـه      (شناسـي ايرانـي     ضرورت تقويت ويژگي تاريخي در جامعه     «) 1396(راد، محمدامين   قانعي
، بـه كوشـش بهرنـگ ذوالفقـاري،         1، جلد   نامه  همايوندر  » )اريخي ناصر تكميل همايون   شناسي ت   جامعه
  .نگارستان انديشه: تهران

، بـه كوشـش منـصور اتحاديـه و سـيروس             نخبـة سـيفيه    )1360(، محمـدعلي  )صولت نظام (قورخانچي
 .نشر تاريخ ايران: سعدونديان، تهران

فلـسفة  ، »رابطة اقتـصاد و تـاريخ  : تصادي و اجتماعيتبيين تاريخ ساختارهاي اق  «) 1398(لويد، كريستوفر 
  .طرح نو: ، تهران3، چاپنگاري شناسي و تاريخ تاريخ، روش
گردآورنده جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسـب ـ آسـانا،    ) 1371 ()خسرو وريدك(متون پهلوي

  .كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران: گزارش سعيد عريان، تهران
 .انتشارات علمي: ، تهرانالسير خلاصه) 1368(جگي اصفهانيخوا بن محمدمعصوم

بنياد : ، به اهتمام محمد مشيري، تهران     رسالة تحقيقات سرحديه  ) 1348(باشي  ميرزاسيدجعفرخان مهندس 
  .فرهنگ ايران

  .نشر اختران: ، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايراندر » رستم التواريخ و تجدد«) 1378(ميلاني، عباس 
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مؤسسة خـدمات فرهنگـي     : ، ترجمة سعيد آذري، تهران    از كاخ شاه تا زندان اوين     ) 1381(حساننراقي، ا 
  .رسا
، 1340ـ ـ1341، عـذرا حـسيني   هاي زنـدان خطـاب بـه همـسرش      يادداشت) 1398(صدر، ابوالحسن   بني

  .انتشارات انقلاب اسلامي
Durkheim, Emile (2005). Suicide: A study in sociology, translated by A. Spaulding and 
George Simpson, Routledge. 
Foucault, Michel, and François Ewald. (2003) " Society Must Be Defended": Lectures at the 
Collège de France, 1975-1976(Vol. 1). Macmillan. 
Foucault, Michel (2004) Surveiller et punir. Naissance de la prison. Editions Gallimard. 
Le Goff, Jacques (2005) The birth of Europe, translated by Janet Lloy,  John Wiley & Sons. 
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List of sources with English handwriting 
 

Ālfeneston, mont estoārt,(1376 š.) Āfqānān, tarĵome moḥammad āșef fekrat, mašhad, 
Bonyād-e pažohšhā-ey Eslāmī. 
Anvār, ʿBdolāh(1396 š.) takmīl homāyūn Tehrān pažohī daqīq, homāyūn-nāmeh, ĵeld 1, 
Edited by behrang ẕolfaqārī, Tehrān,  Negārestān āndiŠeh. 
Banīṣadr, ābolḥasan(1398 š.) yādāŠt-hā-ey zendān, enqelāb -e eslāmī, Bīĵā. 
Estanford, māikel (1387 š.) »rābete-ye tāriḵ, falsafe va ʿolūm eĴt ʻ emāī«, dar: falsafe tāriḵ, 
raveš šenāsī va tārīḵnegārī, Tehrān, Ṭarḥ-e no. 
Eʿteżādo al-salṭneh, ʿalīqolī mīrzā (1376 š.) Tāriḵ vaqāīʿ va savāneḥ Āfqānestān, Edited by 
mīr hāšem moḥadeṭ, Tehrān, Āmīr kabīr 
Fakūhī, nāșer(1396 š.) čarḵ Yek goḍār ārzŠ Yek olgū, dar: homāyūn nāmeh, ĵeld 1, Edited by 
behrang ẕolfaqārī,  negārestān āndiŠeh. 
Ḥosseinī ĵāmī, maḥmūd(1395 š.) tāriḵ āḥmad Šāhi, Edited by zargarīnežād, Tehrān,dāneŠgāh 
tehrān. 
Ĵenkinz, ričārd(1396 š) Pīer Bordīo, Tehrān, NaŠr-e Nei. 
Ĵahāngir mirzā (1327 š.) tāriḵ noū, Edited by ʿAbbās eqbāl, Tehrān, NaŠr-e ʻElmī. 
Ḵānīkī, hādī (1396 š.) nāṣer takmīl homāyūn dāneš mardī mīān rešte-īe, dar: homāyūn nāmeh, 
ĵeld 1, Edited by behrang ẕolfaqārī, Tehrān, negārestān āndišeh. 
Moḥammad Ibn maṣūm ḵoĵegī Eṣfahānī (1368 š.) ḵolāsa-al sīar, Tehrān, ʻlmi. 
Mīlānī, ʿAbbās(1378 š.) rostam al- tavāriḵ va taĵadod, Tehrān, EntiŠārāt-e ḵātarān. 
Pīer, Bordīo(1388 š.) darsī darbʾdars, tarĵome nāșer fakohī naŠr-e Nei. 
Poūper, kārl (1388 š.) zendegī ḥal-e masalehāst, tarĵome ʿAbbās bāqerī, Tehrān, ʻelm. 
Sepehr, moḥammad taqī (1377 š.) nāseḵ al-tavāriḵ, Tehrān, EntiŠārāt-e asāṭīr 
Ṭabāṭabāī, sayyed Ĵavād(1381 š.) dibāčaīe bar neẓarīhʾ enḥeṭāṭ Īrān, Tehrān, negāh moʿāṣer. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1394 š. ) rah āḡāz-e farmānravāī īl qāĴār, Tehrān,   pažoheŠgāh 
ʻOlūm ensānī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer  (1394 š.) ḵāstgāh tāriḵi il-e Qāĵār, Tehrān, pažohešgāh ʻOlūm 
ʾensānī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1393 š.)ʻūdlāĴān, Tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1396 š.) taḥavolāt Qoŝūn dar tāriḵ-e moāʻṣr-e Īrān, Tehrān, daftar-e 
pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1396 š.) sangelaĴ, tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.)Az Ĵonbeš-e ʻEdālatā-ḵāneh  tā mašrūṭīat, Tehrān, bāz. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.) naqš-e nehżat-e mašroṭiat dar neāẓm-e āmūzeš va parvareš, 
Tehrān, bāz. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.) Tāĵgoḍārī-ey āqāmoḥammad ḵān , ĵeld 1, Tehrān, daftar-e 
pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1377 š.) tāriḵ eĵteʻmāeī - e va farhangī tehrān, ĵeld 1, Tehrān, daftar-
e pažohšhā- ey farhangī 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1378 š.) tāriḵ - e eĵteʻmāeī va farhangī Tehrān, ĵeld 2, Tehrān, daftar-
e pažohšhā- ey farhangī 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.) ḵārazm, tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1380 š.) gostarʾ farhangī va marz-hā-ye  tāriḵī Īrān zamīn, Tehrān, 
daftar-e pažohšhā- ey farhangī  
Takmīl homāyūn, nāṣer (1380š) marz-hā- ey Īrān  dar dorhʾ moʾāṣr, Tehrān, daftar-e 
pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1380 š.) Ābeskon yā Ĵazirhʾ āšūrādeh, Tehrān, daftar-e pažohšhā- ey 
farhangī. 
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Takmīl homāyūn, nāṣer (1382 š.) Tehrān, Tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī. 
 
English Sources 
Durkheim, Emile (2005). Suicide: A study in sociology, translated by A. Spaulding and 
George Simpson, Routledge. 
 Foucault, Michel, and François Ewald. (2003) " Society Must Be Defended": Lectures at the 
Collège de France, 1975-1976(Vol. 1). Macmillan. 
Foucault, Michel (2004) Surveiller et punir. Naissance de la prison. Editions Gallimard. 
Le Goff, Jacques (2005) The birth of Europe, translated by Janet Lloy,  John Wiley & Sons. 
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Abstract 
The present article examines the writings of Dr. Nasser Takmil Homayoun, a 
prominent contemporary historian and sociologist, with a special emphasis on his 
works in the Qajar period. Most of his writings are researches on the history and 
society of Qajar. Thus the main question of the present article is whether Takmil 
Homayoun been able to adhere to the principles of historiography and especially 
sociology in his writings? Despite his specialized education in sociology, he seems 
to have considered himself mainly a historian and he did not pay much attention to 
the principles and rules of sociology so that his works in the field of use of 
sociological concepts, methods and theories, and sociological explanations are 
devoid of such criteria and even in some of his most important writings, a conflict 
with sociological methods and explanations is evident. Therefore, the present article 
evaluates the works of Takmil Homayoun on three levels: definition of concepts and 
conceptual anachronism, Doxa perspective, and poverty of sociological methods and 
theories. 
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